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نام ها در نيام اند، و تا از نيامشان بيرون نيايند، يا نيامده باشند، به نماى آنها نمى رسيم. ونيز به تأثيرى 
كه از نمايشان حاصل مى شود. و يا نمى شود. نامهاى ماندنى هر بار كه از نيام بيرون مى آيند از نيامى 

غير، تازه و نديده بيرون مى آيند تا غير را نمايى ديگر دهند. 
آنچه باعث شده تا از طول تاريخ نام هايى بيرون آيند، ماندنى شوند، و خودشان را به روزگار ما 
برسانند و با ما باشند، دغدغه ى مداومى است كه آنها در ارايه ى حرفى غير داشته اند. آنها هر وقت 
خواسته اند خود را از نيام خود بيرون كشند تا نما شوند تمام آنچه از خود وغير خود از پيش به نما 
رسيده بوده است را مرور كرده اند تا دوباره تكرارِ خود و يا تكرارِ غير خود نكنند. نباشند. آثارى 
كه ماندنى شده اند به دليل تأثرى است كه هر بار پس از خواندنشان برما مى گذارند چون نمايى از 

خود را نماى ما مى كنند و توانسته اند خود را همچنان تازه نگهدارند. 
هركس براى به نما گذاشتن خويش شيوه اى درونى دارد كه ممكن است با شيوه هاى درونى 
ديگرى، چه در زمان خود وچه در زمان پيش از خود ظاهرن همشكل باشد اما شيوه ى درونىِ 
ديگرى نيست. اين همشكل بودنِ ظاهرى، خود نتيجه ى تجربه ى تمام كسانى است كه در طول 
تاريخ براى به نما گذاشتنِ  خويش در جستجوى كلمه براى نماى خود و نماهاى خود شده اند 
ونتيجه ى تجربيات وتلاش آنها،  امروز در اختيار ما است كه بايد با نگاه كردنِ به آنها به نگاهِ خود 

برسيم و خودمان باشيم. در كنار و در ادامه ى آنها. 
اما اگر اين همشكل بودن، درونى از خود نداشته باشد و فقط محو ظاهر شده باشد بجز تظاهر 
نمى تواند كارى كند و از خود اثرى بر آنكه نگاهش مى كند بگذارد، چون نتوانسته از خود نمايى 
بسازد، و هرچه ساخته است از ديدن نِماى ديگرى است  و نه نماى خودش، كه نماى تقليد است، 

و هيچگاه عمرى نداشته و ندارد و نتوا نسته و نخواهد توا نست خود را ماندنى كند. 
تشخيص شيوه ى درونى يك نام، دور از تأمل ناقدان در دوره ى معاصر است و ناقدان براى به نقد 
كشيدن نامها شيوه هاى ظاهرى نامها را ملاك خود مى كنند. و ظاهر، هيچوقت كسى را به جايى 

نمى برد. نمى رساند. 
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